
و اروم اروم سمت اتاق حسين رفت.  برداشت از توی کشوی روز توی ی شب بارونی سکينه رفت انبردستو  

 حسين ک دهنش با گگ بسته شده بود تلاش ميکرد تا چيزی بگه امااااااااا چيزی جز ناله از دهنش خارج نميشد 

 خلاصهههه  سکينه رسيد به حسين و يکی يکی ناخوناشو کندددددددددددددددددددددد 

ت و ناله ميکرددددددددددددد. بعد سکينه تنبون حسينو کشيد پايينوووووووووووووووحسينم همواره اشک ميريخ  

 با چاقوی تيزش شومبول حسينو کنددددددددددددددددددد.

  ادامه داستان هفته بعد :"/


